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 94جلسه  تفسیر سوره مائده،

 

 «د وآَلِهِ الطَّاهِرِینَمَّحَمُنا دِیِّسَ وَصلََّیَ اللهُ عَلَی تعَِینْوبَهِِ نسَْیمِ الرَّحِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ بِسْمِ»

 بِما فَیُنَبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلَى اهتَْدَیْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَنْ یَضُرُّكُمْ لا أَنْفسَُكُمْ عَلَیْكُمْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا شهََادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحدََكُمُ المَْوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْناَانِ ذَوَا عَادْ    ( 101) تَعْمَلُون كُنْتُمْ

ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصاَبَتْكُمْ مُصِیبَةُ المَْوْتِ تَحبِْسُونهَُماَ مِنْ بعَْادِ الصَّالاَةِ   مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ 

 (101) نَإِنَّا إِذًا لمَِنَ الْآثِمِی فَیُقسْمَِانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شهََادَةَ اللَّهِ

أَوْلَیاَانِ فَیُقسْاِماَنِ بِاللَّاهِ    فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهمَُا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامهَُماَ مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْ

ذَلاََِ أَدنَْاى أَنْ یَاأْتُوا بِالشَّاهَادَةِ علََاى       (101) الظَّالمِِینَلشَهَاَدَتُناَ أحََقُّ مِنْ شهَاَدَتهِِماَ وَماَ اعْتدََیْناَ إِنَّا إِذًا لمَِنَ 

 (101) قَوْمَ الْفاَسِقِینَوَجهْهِاَ أَوْ یَخاَفُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْماَنٌ بَعدَْ أَیْماَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسمَْعُوا وَاللَّهُ لاَ یهَْدِي الْ

عرض كردیم كه این به معناي بعضی از معانی كه خواستند از آن « سَكُمْأنَفُْ علََیْكمُْ»ي مهم  در این آیه

 كه شما به فكر خود باش كه یَ طوري منافی با امر به معروف و نهی از منكر است و این دربیاورند مثل این

باشید به شما ضرر ؛ گمراهی كسی كه گمراه شده اگر شما هدایت شده «اهْتدَیَْتُمْ إِذَا ضلََّ منَْ یضَُرُّكمُْ الَ»

اي را یا قسمتی از  یَ آیه نهایتاً زند، بیان شد كه این استفاده و كاربرد اصلاً مطابق با قرآن نیست! اگر نمی

عرضه  به كل آیات قرآناین آیه را  ، بایدبراي شما معنا شد این براي شما پیدا شد و متشابه رااي  آیه

كه این آیه  وجود دارد، در ضمن این روف و نهی از منكردر كل آیات چیزي به نام امر به معو كنید، 

  هدایت چیست، و چه اجزایی دارد؟باید ببینیم : اگر شما هدایت شده باشید، پس حالا گوید می

و این  ز جمله وظایف اجتماعی خود رارا انجام بدهد، ا شهدایت به این است كه انسان وظایف خود

شود، در طو  تاریخ وظایف اجتماعی آدم در مقاطع مختلف،  می وظایف اجتماعی در طو  تاریخ متفاوت

الآن یَ چیز دیگر است،  و ي اجتماعی مسلمانان در زمان شاه یَ چیزي بوده شود، وظیفه مختلف می

 ظهور یَ چیز دیگر است.ي  كنار اهل بیت چیزي بوده در دوره
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د: اگر این حكومتی كه دست بنی گوی معلیّ بن خنیس از اصحاب امام صادق است به امام صادق می 

كردیم ما! یعنی كنار شما و حكومت دست شما  ؛ چه حالی می1«مَعكَُمْ لَعشِْناَ»العباس است دست شما بود 

گوید: واي بر تو! برو خوشحا  باش كه كار دست  داد آن زمان! بعد حضرت به او می و خلاصه چه حالی می

ریزي  شد كه شب تا صبح برنامه ؛ كار ما این می«النَّهَارِ وسَِیاَحةََ اللَّیلِْ سِیاَسَةَ إِلَّا كَانَ ماَ»ما نیست وگرنه 

كنیم كه چه كار كنیم، و صبح تا شب بدویم تا آن كار را انجام بدهیم، و دیگر زندگی نداشتیم! فعلاً برو 

كه حالا آیا این  ه بود! اینخوش باش كه كار دست ما نیست! به عبارتی اگر كار دست ما بود، باباي ما درآمد

؛ «أَنْفسَُكُمْ علََیْكمُْ»تواند دنبا  علایق و سلایق خودش برود و بگوید  زمان آن زمان نیست؟ و آیا كسی می

ها را رها كن، وضعیت اجتماع را رها كن، جریان حاكمیّت اسلام را  برو به كار خودت برس، اصلاً این حرف

هایی از این آیه هست، با تمام  ها و نوع استفاده و!؟ چون چنین تلّقیرها كن! این چیزها را رها كن بر

 فخامتی كه این آیه دارد!

 صراط انسان: حرکت در درون  

كشاند و سلوكی كه انسان در مراتب نفس  این آیه انسان را به یَ معرفت نفس و پیدا كردن نفس می

ي خود او است. در بیرون به جایی  ود جادهر اي كه انسان از روي آن می كند؛ یعنی آن جاده خودش می

ها صراط بالقوه است، صراط بالفعل همان چیزي است كه  رود. بیرون چیزي نیست كه بخواهد برود. آن نمی

جا جایی  خواهد در آن حركت كند و به هر جا هم كه برسد باز آن افتد، می در درون نفس خودش اتّفاق می

؛ یعنی بروید به خودتان بپردازید و «أَنْفسَُكُمْ عَلیَْكُمْ»به عبارتی است كه جزء شئون نفس خودش است، 

 نَسُوا»جان خودتان را بپایید و دعوت به یَ نوع پیمودن این مراتب نفس. یَ جا در آیات قرآن داشتیم: 

ي آن این  بعد نتیجهها را فراموش كردیم و  ها خدا را فراموش كردند ما هم این ؛ این(11)توبه: «فَنسَِیهَمُْ اللَّهَ

ها را انساء كرد؛  ها خدا را فراموش كردند خدا هم آن ؛ حا  كه این«أَنْفسَُهُمْ فَأَنسْاهُمْ اللَّهَ نسَُوا»شود كه  می

آورد، فقط  یعنی یَ كاري كرد كه خودشان را فراموش كنند؛ یعنی به نوعی دیگر خودش را به یاد نمی
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است؛ كسانی كه « أَنْفسَُكمُْ علََیْكمُْ»جا جاي كاربرد  فس خود نیست، ایندود و اصلاً حواس او به ن دارد می

ي  بینند رابطه شوند، می كنند كه خود به جهت انسانی دارند ذبح می خود را و راه خود را طوري انتخاب می

د به هم ها دار ریزد، نماز آن ها دارد به هم می بینند كه شب آن ریزد، می ها به خدا دارد به هم می آن

بیند  جا بحث ذكر خیلی مطرح بود،( كسی كه دارد می ریزد )كه آن ها دارد به هم می ریزد، ذكر الله آن می

ریزد، این فعالیت اجتماعی كه دارد  ریزد، شب او به هم می ریزد، نماز او به هم می ذكر الله او به هم می

ا همین شاخص است كه بتواند بفهمد كه كند در حقیقت فعالیتی است كه توي در و دیوار است، لذ می

كند؟! یعنی ببیند آیا یاد خدا در جریان زندگی او وجود دارد یا نه؟!  هایی پیدا می نفس او دارد چه ویژگی

كند همان موقع به صورت ذهنی  یاد خدا به این معنا نیست كه انسان وقتی دارد یَ مسئله هم حل می

 عنَْ بیَْعٌ ولَا تِجارَةٌ تُلهْیهمِْ لا رجِا ٌ»بحث است:   گونه نیست بلكه این  ندهد، نه! ای دارد یاد خدا انجام می

دارد؛ یعنی تجارت و بیع  ها را از یاد خدا باز نمی ؛ این رجالی كه هیچ تجارت و بیعی آن(31)نور: «اللَّهِ ذِكْرِ

ه اگر حرامی پیش بیاید كفّ كند ك دهد، ولی نگاه می دهد، درس و بحث خود را انجام می خود را انجام می

 دارد، این معلوم است كه به یاد خدا است. كند و خود را نگه می نفس می

از علائم یاد خدا همین ذكر الله قرآن است، اصلاً از قرآن به عنوان ذكر یاد شده و یاد خدا همین  

 بزرگ یاد خدا است. ها از مصادیق ي طرف با قرآن است، این ارتباط طرف با قرآن است، ارتباط شبانه

اي كه عرض شد این بود كه آیات فراوانی وجود دارد كه معلوم است كه انسان مسافر إلی الله  نكته 

یا « ساَبَقواُ»ي  و آیه« الْمَصیرُ اللَّهِ إِلَى»گرفته تا این آیات  (111)بقره: « راجِعُونَ إِلَیْهِ وإَِنَّا لِلَّهِ إِنَّا»است از 

پیماید، آن موقع جالب است كه  دهد كه انسان دارد یَ راهی را می ي آیات نشان می همه «.فاَسْتَبَقُوا»

 و َصُالوُ»اند! این از غرر روایات است كه امام عسكري فرمودند:  داري دانسته مركب چنین راهی را شب زنده

گیري از  ؛ وصو  إلی الله یَ سفري است كه جز با مركب2«یلِْاللَّ بِامْتِطاءِ إلاّ یدُرَكُ الَ فرٌسَ لَّجَوَ عزّ اللهِ إلى

افتد، یعنی كسی اگر شب نداشته باشد او باید صبح پیاده حركت بكند! این سفر مناجات  شب اتّفاق نمی

خواهد، یاد جديّ خدا، تفرغ براي عبادت؛ یعنی وقت خالی كردن براي عبادت  خواهد، بكاء می می



4 

 

كه بگویید: آقا كار و زندگی خود را بكن، باید آدم كلاً  وقت خالی كند، این كه كسی كاملاً خواهد، و این می

كه كل بستر كار او باید یاد خدا باشد، غیر از این ما روایات  بستر كاري او یاد خدا باشد! نخیر! ضمن این

كلاً وقت خالی وجود دارد؛ یعنی « تفرغ للعبادة»حتی به عنوان ابواب روایت بابی به نام  فراوانی داریم، 

قدر قرآن بخوانم، این وقت، وقت نماز است، این  بكند و بگوید: این وقت، وقت قرآن من است و من باید این

 3وقت، وقت فلان است، نگو كار دارم!

دهد  ي معروف است كه باز دارد نشان می ي آن همین آیه ي آن چیست؟ آیه كه روایت شد! آیه این

 زدِْ أوَْ*  قَلیلاً مِنهُْ انقُْصْ أوَِ نِصفَْهُ*  قَلیلاً إلِاَّ اللَّیْلَ قُمِ*  الْمُزَّمِّلُ أَیُّهاَ یا»ید: گو انسان در سفر است كه می

 اللَّیلِْ ناشِئةََ إِنَّ»گویند  شود، بعد می كه شب اتّفاقاً با قرآن تعریف می (1-4)مزمل: «ترَْتیلاً الْقُرْآنَ رتَِّلِ وَ عَلَیْهِ

ي شب، آن گام در آن استوارتر است، معلوم است كه  ؛ در این نشئه(1)همان: «قیلاً قوَْمُأَوَ وَطْئاً أشَدَُّ هِیَ

؛ و «قیلاً أَقْومَُ وَ وَطْئاً أشَدَُّ هیَِ اللَّیلِْ ناشِئةََ إِنَّ»ي شب استوار است  همین سلوك و سفر است، گام در نشئه

بینید كه امیر المؤمنین در آن عباراتی كه در  قرآنی میتر است. طبیعتاً با همین منطق  قو  در آن محكم

طور  كنند، این كنند، شب و روز متقّیان را وصف می ي متّقین است كه حا  متّقیان را وصف می خطبه

 وَ أَنْفسَُهُمْ بهِِ یُحَزِّنُونَ تَرْتِیلاً یرَُتِّلُونَهُ الْقُرآْنِ لأَِجْزاَءِ تاَلِینَ أَقدَْامَهُمْ فَصَافُّونَ اللَّیْلَ أَمَّا»كنند كه  وصف می

البته  خوانند،  هاي قرآن را می جزء« الْقُرْآنِ لأَِجْزاَءِ تاَلِینَ»شوند  ؛ شب بلند می«داَئِهِمْ دَواَءَ بِهِ یسَْتَثِیرُونَ

؛ «أَنْفسَُهُمْ بِهِ یُحَزِّنُونَ»خوانند  هایی از قرآن را می جزء قرآن نباشد، ولی بالاخره بخش 30شاید به معناي 

گویم: یَ  تواند باشد؟ می پرسند قرآن خواندن چطور می  كنند. دوستان می جانشان را با قرآن محزون می

ها هم  شود )این مد  آن اصطلاحاً استذواقی است، مد  قرآن خواندن استذواقی؛ یعنی طرف شب بلند می

خورد، یعنی در روز  ید دیمانسیون آن به روز نمیها را اگر در روز بخواهید بیاور كارهاي شب است، این

ها  خواند، این ها به واحد آن نمی خورد، یَ بینید كه واقعاً دیمانسیون این كار به روز نمی بیاورید اصلاً می

طور به طور سمبلیَ در روز انجام  كار شب است، اگر شب انجام دادید دادید، اگر ندادید ندادید! همین
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ي این  ن براي قضاي شب است! این مد  قرآن خواندن استذواقی است كه اگر كسی پایهبدهید بگویید ای

 رود،  هاي او از قرآن بالا می كار را بگذارد و به همین دلیل، انس نسبت به قرآن پیدا كند، رفته رفته استفاده

 بهِِ وَیسَْتَثِیرُونَ» ناك بكند ؛ جان خود را در حقیقت حزن«أَنْفسُهَمُْ بهِِ یُحَزِّنُونَ»گوید  این است كه می

دواي دردهاي خود را استثاره بكند و از قرآن طلب بكند و انقلاب فرهنگی بكند كه این آیات ؛ «داَئِهِمْ دَواَءَ

 مَرُّوا فَإِذَا»دهند كه  در آن به عنوان دواي درد باشد، آن موقع همین حالت استذواقی را حضرت توضیح می

 إِلَیهْاَ نفُُوسُهُمْ وتََطَلَّعَتْ طمََعاً إِلَیهْاَ رَكَنُوا»رسد كه در آن تشویق است  وقتی به آیاتی می «تَشْوِیقٌ فِیهاَ بِآیةَ 

 رسد اصلاً بشكفد!  ؛ چنان جان خود را به طلوع بیندازد وقتی به این آیات می«أعَْیُنِهِمْ نُصْبَ أَنَّهاَ وَظَنُّوا شَوْقاً

ها صفات متّقین است اگر كسی  ها چیست؟! بلكه این ویند آقا این حرفها چیزي نیست كه بگ این

 خواست كه متّقی بشود.

؛ «قُلُوبِهِمْ مسََامِعَ إِلَیهْاَ أصَْغَوْا»جا  وقتی به آیات تخویفی رسید آن« تَخْوِیفٌ فِیهاَ بِآیَة  مرَُّوا وَإِذَا»باز دارد: 

؛ « آذَانهِمِْ أُصُو ِ فیِ وشَهَِیقهَاَ جهنّم زَفیِرَ أَنَّ وظََنُّوا» دگوش جان خود را بسپرد و به آن آیات متمایل كن

شود نه  شود، این مد  قرآن استذواقی می یَ طوري كه انگار جیغ اهل جهنّم در بیخ گوش او زده می

طور سطحی! البتّه قرآن را بدون تدبّر یعنی فقط خواندن هم خاصیّت خود را دارد، ولی خاصیتّ  همین

 كار را دارد نه این همه استذواق! همین

ي قبل نفس همان چیزي است كه مسیر و سفر خود انسان است خود  كه عرض شد جلسه پس این

كند و آن موقع این سفر  انسان سالَ است، خود انسان مسلكی است كه در خودش دارد حركت می

خواهد از  یعنی اگر كسی میگوید: مركب چنین سفري، شب است،  مركبی دارد و خود قرآن و ادعیه می

 مركب استفاده بكند و تیزتَ پیش برود، باید از شب استفاده كند. 

ي من زدند گفتند: آقا  گوید: آقاي قاضی همان اوایل طلبگی برگشتند به شانه ي طباطبایی می علّامه

 نماز هم در ي شب كه حالا سیدّ! دنیا خواستی، نماز شب! آخرت خواستی، نماز شب! و خلاصه یعنی نشئه

طور كه به جان خود فرو كند كه  هم قرآن استذواقی؛ و چنین چیزي را آن آن دارد، قرآن هم دارد، آن
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ي  حتماً به حالت بكاء در بیاید، و باور كند كه حتماً چنین است، و چنان است كه خود قرآن هم مسئله

قی بفرمایید، این سفر نفسانی است كه با كند. این را جدّي تلّ ي بكاء مطرح می بكاء و در ادعیه هم مسئله

ي  ي مباركه گوید در همین سوره شود رفت، خود قرآن می این سفر نفسانی را می« أنَْفسَُهُمْ بِهِ یُحَزِّنُونَ»

؛ «تُؤْمنُِوا لا أَوْ بهِِ آمنُِوا قُلْ»گوید:  خدا به پیغمبر می 293ي  ي اسراء، صفحه ي مباركه سوره 101  اسراء، آیه

كسانی هستند كه از قبل  « الْعِلْمَ أُوتُوا»؛ «قَبْلهِِ مِنْ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذینَ إِنَّ» بگو ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید

چنین كسانی « الْعِلْمَ أُوتُوا»علم این است « سُجَّداً لِلْأذَْقانِ یَخِرُّونَ عَلَیهْمِْ  یتُلْى إِذا»ها علم داده شده  به آن

گیرد یا چهار تا اصطلاح آخوندي كه ما  هستند! اگر كسی فكر كرده علم به چهار فرمولی كه انسان یاد می

كه عرض كردیم در  بلد هستیم، اگر فكر كرده به این است، آیات متعددي دارد كه این نیست! همان

اگر شما بروید ابتداي آیه را ببینید این  (9«)یَعلَْمُونَ لا واَلَّذینَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتوَيِ هلَْ قلُْ» ي زمر سوره

از ابتداي « یَعْلَمُونَ لا الَّذینَ وَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَتَْوِي هلَْ قُلْ»خورد!  ها نمی اصلاً به درد بالاي در دانشگاه

 الَّذینَ یَسْتَويِ هَلْ قلُْ ربَِّهِ رحَْمةََ یَرْجُوا وَ لْآخِرةََا یَحذَْرُ قائِماً وَ ساجدِاً اللَّیْلِ آناءَ قانِتٌ هوَُ أَمَّنْ» آیه دارد كه

الآن علم شده همین چهار تا فرمولی كه شما یاد « بِالْأَلْبا أُولُوا یَتَذَكَّرُ إنَِّما یَعْلَمُونَ لا الَّذینَ وَ یَعْلَمُونَ

فلسفه در حوزه و دانشگاه  هاي گیرم، و به درس گیرید و چهار تا اصطلاحی كه من آخوند یاد می می

 أُوتیَِ فَقدَْ الْحكِْمةََ یُؤتَْ وَمنَْ یشَاءُ منَْ الْحكِْمةََ یؤُْتیِ»ي  كه شما به این آیه گویند! و حا  آن حكمت می

ها حكمت است،  خورد، همان ي بقره نگاه كنید، ببینید به چه چیزهایی می در سوره (219)«كَثیراً خَیْراً

ها  ؛ وقتی آیات قرآن براي آن«عَلَیْهِمْ  یُتْلى إِذا»هم، كسانی هستند كه « الْعلِْمَ أُوتُوا»ها علم است و  آن

یا خرَّ؛ یعنی شاتالاپ و با شدّت به زمین خوردن! « یَخرُِّونَ»این «. سُجَّداً لِلْأذَقْانِ یَخرُِّونَ» شود خوانده می

كند كه  شود، احساس می اي طرف یَ دفعه خالی مییعنی همین، خرَّ یعنی زیر پ« صَعِقاً  مُوسى وَخَرَّ»

كه دارد  جا باید تواضع داشته باشد، این جا جایی نیست كه خود را در مقابل قرآن صاف نگه دارد، این این

خواهی  ي خود را در مقابل قرآن به خاك بمالد، حالا می ذقن به معناي چانه است، باید پوزه« للِْأَذْقانِخَرَّ »

 وَیَقوُلُونَ*  سُجَّداً لِلْأذَْقانِ یَخِرُّونَ عَلَیْهِمْ  یُتْلى إِذا قَبلْهِِ منِْ الْعلِْمَ أُوتُوا»كه  خواهی نیاور، این ر میایمان بیاو
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 یَخرُِّونَوَ» شود ي پروردگار حتماً انجام می ؛ وعده(101 )اسراء: «لَمَفْعُولاً رَبِّنا وعَدُْ كانَ إِنْ رَبِّنا سُبْحانَ

ي  باز دوباره مسئله« خُشُوعاً وَیَزیدُهمُْ یَبْكُونَ لِلْأَذقْانِ وَیخَِرُّونَ»مالد  ؛ باز دوباره پوزه به خاك می«لِلْأَذْقانِ

 بكاء همراه با قرآن! 

 قرآن تمام خواص حدیث را داراست

خاصیتی كه براي حدیث فرمودند: هر  ایم، به قو  آقاي جوادي كه می واقعاً ما نقش قرآن را نادید گرفته

طور ارتباط كه واقعاً  هست براي قرآن قطعاً هست؛ چون قرآن احسن الحدیث است و این حالت بكاء و این

جا را   ؛ نور را خدا ناز  كرده، نور همه(114)نساء: «نُوراً إِلَیْكُمْ وَأَنْزَلْنا»قرآن اگر نورانی بكند كه تعجّب نیست 

كند،  نیست، اگر كسی را نورانی نكند باید برویم ببینیم آن شخص چه كار می كه تعجبّ كند این نورانی می

كنیم؟! قرآن را ممكن است براي  كند؟! خود ما چه كار داریم می اي در كار خود ایجاد می چه مكر و حیله

دّي ي نان و نام كرده باشیم وگرنه قرآن باید نورانیّت خودش را ایجاد كند و این بكاء هم ج خود وسیله

ها را همین بكاء زیاد  اصلاً خشوع آن« خُشُوعاً یَزیدُهمُْوَ یَبْكوُنَ»بینید كه  جا می است. شما در همین

 ها همان سفر إلی الله است.  كند و این می

 جهاد اکبر با مرکب شب و سلاح بکاء  

 هُاحُلَسِوَ اءجَالرِّ هالِمَ سُأر نْمَ مْرْحَإ»شما در انتهاي همین دعاي كمیل دیدید كه این نكته را دارد كه 

ي جهاد اكبر، شب است، اسلحه آن هم بكاء است و این اسلحه را كسی نباید  ؛ اگر مركب این جبهه«اءكَالْبُ

 علََیْكمُْ فَیمَیلوُنَ وَأمَْتِعتَِكُمْ أسَْلِحَتِكمُْ عَنْ تَغْفُلوُنَ لوَْ كَفَرُوا الَّذینَ وَدَّ»گوید:  زمین بگذارد، به قو  قرآن می

ي خود را زمین بگذارید تا با یَ یورش به  دشمن منتظر است ببیند شما اسلحه (102)نساء: «واحدَِةً مَیْلةًَ

ي جهاد اكبر هم همین است، اگر  ي جهاد اصغر است، براي جبهه سمت شما حمله كند، این براي جبهه

خورد، این هم یَ ابیات  كبر از شیطان میي جهاد ا ي بكاء و تضرعّ را زمین بگذارد، در جبهه كسی اسلحه

 گوید: خیلی معروفی مثنوي دارد در دفتر پنجم كه می
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 تا نگرید طفل كی جوشد لبن  تا نگرید ابر كی خندد چمن

 گوید؛ تا بچهّ گریه نكند شیري در میان نیست، بعد می

 ي شفیق كه بگریم تا رسد دایه  داند طریق طفل یَ روزه همی

اند كه اگر بخواهم مادر من بیاید به من شیر بدهد، راه آن این  طفل یَ روزه هم گذاشتهدر جبلّت یَ 

 است كه بزنم زیر گریه!

 ي شفیق كه بگریم تا رسد دایه داند طریق           طفل یَ روزه همی            

 گریه شیر او رایگان كم دهد بی   دانی كه دایه دایگان تو نمی           

دهد؟ همین الآن مادرها تا بچهّ  گریه شیر رایگان به كسی نمی ي دایگان هم بی انی آن دایهد تو نمی

گذارند كه جیغ بچّه در  روند بچّه را شیر بدهند! می طوري تفنّنی نمی دهند، همین گریه نكند شیر نمی

ه شده كه براي دهند. خلاصه در جبلتّ انسان گذاشت خواهد و شیر می گویند الآن شیر می بیاید بعد می

هاي  كه بابت هر چیزي بنشیند جزع و فزع بكند! نه! همان گریه كه از خدا شیر دریافت كند نه این این

متعالی كه البتّه اگر جاهاي غیر متعالی هم شروع شد، در روایت داریم كه به جاهاي متعالی ببرید، این 

ین را بگیرید و متعالی كنید، در روایات بكاء اي اگر حا  مناجات به شما دست داد، ا براي واحد پاس نشده

ي بكاء گره خورده و این را باید به  الظاّهر خیلی بحث قساوت قلب و لطافت قلب به مسئله هم آمده و علی

شناسان واقعاً در بعضی موارد گوش ندهید یكی در همین موارد است  طور جدي درك كرد. به حرف روان

گویند اصلاً شما به هیج  اید بخندید، مثلاً باشگاه خنده راه انداختند، میكه خیلی اصرار دارند كه شما ب

وجه نباید گریه كنید! به هیچ دلیلی هم نباید گریه كنید و شما كلاً باید بخندید به هر دلیلی هم كه شده 

طور  بخندید، مثلاً با یَ فیلم مسخره یا هر چیزي شما بخند فقط گریه نكن، در صورتی كه واقعاً این

كه (21)رعد: «بُالْقُلُو تَطْمَئنُِّ اللَّهِ بِذِكرِْ ألَا»دهد كه  نیست! اگر ارتباط با خدا، سكونت و آرامش قلب می

كند و فقط و  حدّاقل دو تا حصر در  این آیه هست كه یعنی  فقط و فقط با یاد خدا د  آرامش پیدا می

آورد كه همراه با یَ حالت  شود، اگر این است، این خود یَ لطافتی می فقط با این همه چیز درست می
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خواهد درست  میخواهد یَ چیزي را درست كند حالا معلوم نیست چه چیزي را  بكاء است، طرف می

هاي  كند! ولی اگر كسی بخواهد واقعاً ارتباط كند، كل لطافت قلب خودش و ارتباط خود با خدا را خراب می

افتد كه  هایی است كه جزء لوازم آن است كه اتّفاق می جدّي با خدا برقرار كند، این حالت از آن حالت

گفتند: ما دچار  شدند و حا  بكاء نداشتند می میحتّی گاهی اوقات باعث نگرانی اصحاب بوده كه اگر بیدار 

 كردند! یعنی این باعث نگرانی بوده. آمدند سؤا  می قساوت قلب شدیم، می

؛ «نَوتعَْمَلُ كُنتُْمْ بِما فَیُنبَِّئُكمُْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلىَ اهْتدََیْتمُْ إِذاَ ضَلَّ مَنْ یَضُرُّكمُْ لا أَنْفسَُكمُْ عَلَیْكُمْ»

 جا است. روید و مرجع شما همان شما دوباره همه به سمت خدا می

 مرگی چیز جز خلوت با خویشتن نیست 

كه شما یَ  ها به معناي این نیست   «فَیُنَبِّئُكُمْ»دهیم  ؛ ما به شما خبر می«نَتَعْمَلُو كُنْتمُْ بِما فَیُنبَِّئُكمُْ»

اقتضاي آن مكان، اقتضاي قبر این است. اصلاً مرگ چیزي  دهیم! نه! بلكه خبري ندارید و ما به شما می

گذارند! چون عرض شد مسیري كه او طی  بلكه این است كه یَ كسی را با خودش در خلوتی می  نیست،

را « ماَ عمَِلوُا»نشیند و وقتی این  ي جان خودش می كند مسیر جان خود او است و در آخر سر سفره می

ي  جا حاضر است، این جان خود او است كه پهن شده و سر سفره عما  او آنجا حاضر بكنند، تمام ا آن

ماند، یكسري از  خواهند او را با خودش تنها بگذارند، وقتی با خودش تنها می نشیند، می جان خودش می

اي كه در جان خودشان پهن است و  برند از آن سفره كنند و یكسري خیلی لذّت می خودشان وحشت می

گویند این خود تو هستی، براي این است كه در آیاتی به  و دوزخ هم همین است كه می مراتب بهشت

 یَلْقاهُ كِتاباً الْقِیامةَِ یوَْمَ لَهُ ونَُخْرجُِ عنُُقهِِ  فی طائِرَهُ أَلزَْمْناهُ إِنسان  وَكلَُّ»گویند  ها را می صورت تفصیلی این

؛ خودت بنشین حساب كن، اصلاً (13-14)اسراء: «حسَیباً عَلَیََْ الْیَومَْ بِنَفسََِْ  كَفى كِتابَََ اقْرأَْاً * مَنْشُور

دهی، این جان  كنند، این چیزي كه تو آوردي و این جانی كه مجموعاً داري تحویل می براي تو حساب نمی
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 بِنَفسََِْ  كفَى»خواهد، این جان الآن به شكلی در آمده كه  ي آن چیز است كه دیگر محاسبه هم نمی همه

 است.« حسَیباً عَلَیََْ الْیَوْمَ

 نحوه محاسبه اعمالی که حتی بعد از مرگ شخص ادامه دارد!

 قدََّمَ بِما یَوْمَئذٍِ الإِْنسْانُ یُنبََّؤُا»ي مهمی است دارد:  كه خیلی آیه 111ي قیامت، صفحه  سوره 13  در آیه 

شود به  ؛ خبر داده می«الإِْنسْانُ یُنَبَّؤاُ»گوید:  اوّ  می«! نَتَعْمَلُو كُنتُْمْ بِما فَیُنَبِّئُكُمْ»جا نگفته  این« أَخَّرَ وَ

است و باید « ماَ تَأَخَّرَ»؛ به آن چیزي كه پیش فرستاده و آن چیزي كه جزء «قَدَّمَ بِما»انسان در آن روز 

ن ما یَ ضربات دومینویی هنوز محاسبه بشود، آن ضربات دومینویی كه زده همه باید محاسبه بشود! چو

ولی هنوز ضرباتی  طوري این به آن خورده، خود ما رفتیم،  زدیم كه حالا رفته كه یَ چیزي بتركد، همین

را حذف كنید، « ماَ تأََخَّرَ»توانید  ها جزء اصو  است و شما نمی دانید كه این خورد! می به دیگران دارد می

را « ماَ تَأَخَّرَ»طور نیست كه  مین بحث توبه، این است كه اینكند در ه ولی خدا یكی از الطافی كه می 

دارد! یكی از دومینوها را  كند این است كه یكی از دومینوها را از سر راه برمی حذف بكند، ولی كاري كه می

دهد وگرنه جزء  شود! این جزء كارهایی است كه خدا انجام می بینید كه یَ دفعه قطع می كه بردارد می

ها حساب نشود، نه!  هم داشته باشد، اماّ این« ماَ تأََخَّرَ»و خطوط كلی قرآن نیست كه كسی اعما  اصو  

ي عمل او محسوب  شود و جزء ذنب و ادامه طور نیست كه حساب نشود، این جزء عمل او محسوب می این

بیند به معناي  اگر می( 1)زلزا : «هُیرََ شَرًّا ذَرَّة  مثِقْا َ یَعمَْلْ وَمَنْ»گویند:  شود؛ براي همین است كه می می

بیند و آنچه كه در جان  ي آن را می بلكه نتیجه  بیند كه مثلاً چه كارهایی انجام داده، این نیست كه می

؛ براي (44)روم: «نَیَمهَْدُو فَلِأنَْفسُِهِمْ»كنند،  كه در آیات قرآن دارد: كسانی كه انفاق می خود ثبت كرده. این

كنند،  كنند، براي جان خود دارند یَ مهد و گهواره درست می دارند یَ چیزي درست می جان خود را

ي  اي در مسئله اگر شما واقعاً با یَ دغدغه«. نَیَمهَْدُو فَلِأَنْفسُهِمِْ» كنند جان خودشان را دارند آماده می

؛ مواظب خود و جان خود «فسَُكُمْأَنْ عَلَیْكُمْ»بینید كه همین است  نفس انسان، در آیات قرآن جلو بروید می
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را حساب نكند، بلكه  « ماَ تَأَخَّرَ»شود كه خدا عمل  باشید و در این سفر خود را بپایید! معلوم است كه نمی

« ماَ تَأخََّر»شود و  دارد و عمل بد قطع می هاي دومینو را برمی كند این است كه یكی از علامت لطفی كه می

گویند توبه بكنید حتّی در چیزهاي حق الناّسی هم توبه بكنید، در  است كه میكند! این  دیگر پیدا نمی

هایی ممكن است به گردن  طلبید توبه بكنید، یا اصلاً گاهی از اوقات حق الناّس كه حلالیتّ می عین این

لب شما باشد و كارهایی كرده باشید كه خود شما هم اطلاع ندارید و دیگر راهی نیست، ولی خدایی كه مق

هاي  تواند كاشی ها را تغییر بدهد طوري كه از شما رضایت داشته باشد و می تواند قلب القلوب است می

-14)قیامت: « بَصیرَةُ نَفسْهِِ  عَلى الإِْنسْانُ * بلَ وأََخَّرَ قدََّمَ بِما یَوْمَئذٍِ الإِْنسْانُ ینَُبَّؤُا»دومینو را جا به جا بكند 

است و براي استدراك است و براي این است كه  بگوید اصلاً بحث این « للانتقا بل اضرابیه « »بَلِ»، (13

  عَلى الإِْنسْانُ بلَِ»این هم براي آن روز است، روزي كه  و خبر دادنی در بین نیست!« یُنبَُّؤُا»نیست اصلاً 

مبالغه « ة»بصیر است این یعنی خیلی « بَصیرَةُ)»؛ انسان به شدّت بصیر به نفس خود است «بَصیرَةُ نَفسْهِِ

پس این  ، «بَصیرَ نَفسِْهِ  عَلى الإِْنسْانُ بلَِ»تأنیث نیست كه انسان مؤنث نیست وگرنه باید باشد « ة»است 

داند و حساب و كتاب  ماند(؛ یعنی خود انسان كاملاً بصیر است یعنی خودش می علّامه می« ة»مثل « ة»

كه در آن روز عذر بیاورد و بگوید كه  ؛ ولو این(11)همان: «هُمَعاذیرَ  ألَْقى وَلَوْ»شود  خودش را متوجهّ می

دانستم و این چیزها! كه مدام  طوري بود، آن طوري بود، این مستكبرین من را گو  زدند، من نمی این

اي،  گویند كه اگر هم برگردانیم همین است، تو بارها حساب پس داده گوید: من را برگردانید، می می

گردم و برنگشتی، باز دوباره الآن هم فهمیدي كه راه اشتباه  راه اشتباه است و گفتی كه برمی فهمیدي

ها بر او  شود كه تمام حجّت خواهی برگردي؟! یعنی وقتی جهنّم بر انسان مستقر می است و حالا باز می

 یضَُرُّكمُْ لا أَنْفسَُكمُْ عَلَیكُْمْ»(: 101ي مائده :  ) سوره مباركه ي شود این آیه تمام شده! این هم آن موقع می

  « تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما فَینَُبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلىَ اهتَْدَیْتُمْ إِذاَ ضَلَّ مَنْ

یَ بحثی راجع به شهادت دارد كه اولا باید خود آیات را بررسی كرد، و بعد  101  تا آیه 101از آیه 

ي این آیاتی كه از قبل بود این یَ مقدار  ي اسلامی به مجموعه وقتی آیات را بررسی كردیم، ارتباط جامعه
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یعنی در ژرفناي آیات باید رفت و ها باید دغدغه ما باشد؛  شاید مشخص بشود، البتهّ پیدا كردن این ارتباط

 كه آیات مثل بذري در سوره پاشیده شده باشد و پخش شده باشد! بالاخره نپذیرفت این

 مِنْكُمْ أوَْ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا شهََادَةُ بیَْنِكمُْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكمُُ الْمَوتُْ حِینَ الْوَصیَِّةِ اثْناَنِ ذَوَا عدَْ  (: 101)

دِ الصَّلاَةِ فَیُقسِْماَنِ آخَرَانِ مِنْ غَیرِْكُمْ إنِْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فیِ الْأرَْضِ فَأَصاَبَتْكُمْ مُصِیبَةُ المَْوْتِ تَحبِْسُونهَُماَ مِنْ بَعْ

 4اللَّهِ إِنَّا إِذاً لمَِنَ الْآثِمیِنَ بِاللَّهِ إنِِ ارْتَبْتمُْ لاَ نشَْترَِي بهِِ ثَمَناً وَلوَْ كاَنَ ذاَ قُرْبىَ وَلاَ نَكْتمُُ شهََادَةَ

 شهَادةَُ» اي مؤمنین! كند:  این بحث شهادت و وصیت را مطرح می« آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»جا دوباره با  این 

« اللَّهِ سَبیلِ  فی قُتِلُوا»؛ بر شما باد شهادت! شهادت هم به معناي «بَیْنكُِمْ شهَادَةُ كمُْعَلَیْ»؛ یعنی «بَیْنِكُمْ

« اللَّهِ سَبیلِ  فی قُتِلُوا» ها عبارت نیست، شهادت هیچ كجاي قرآن به معناي این شهادت و شهید نیست، آن

است، شهدا هم به این معنا نیست، حالا ممكن است برخی از شهدا واقعاً شهدا هم باشند به آن تعبیر، ولی 

 است.« اللَّهِ سَبیلِ  فی قُتلُِوا»كنیم، در قرآن با تعبیر  شهادت به تعبیر اصطلاحی كه الآن ما استفاده می

؛ بر شماست شهادت! وقتی كه مرگ براي «الْموَْتُ أَحدََكُمُ حَضَرَ بَیْنِكُمْ إِذا شهَادَةُ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» 

فهمید  شما می شما حاضر بشود. به معناي این است كه امارات و علائم مرگ براي شما پیش بیاید؛ یعنی

داریم « المَْوْتُ أَحدََكُمُ حَضَرَ إِذا» هاي پایانی عمر شما است و ما دو تعبیر میرید، یعنی قسمت كه دارید می

 كه خواهیم گفت.

 معنی عدالت در شهادت دادن

 ؛«مِنْكُمْ عدَْ   ذَوا»اید ؛ در هنگام وصیت شاهد ب«الْوَصِیَّةِ حینَ المَْوْتُ أَحدََكُمُ حَضَرَ إِذا بیَْنِكمُْ شهَادَةُ» 

؛ یا دو تا عاد  از غیر خودتان «غَیْركُِمْ مِنْ آخَرانِ أَوْ»ها  دو تا عاد  از جانب خودتان باشد، یعنی از مسلمان

قدر مدام بحث  اي است و آن این است كه الآن این العاده ي فوق یعنی غیر مسلمان باشد. در این یَ نكته

گیرند، تعبیر  می« امامی 12»ها به  كنند در فقه و اصو  كه تعبیر عاد  چیست؟ كه عاد  را خیلی وقت می

طوري نیست، ما عاد  مسیحی داریم؛ یعنی یَ نفري كه مسیحی است و عاد  هم است. در  قرآن این
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 أوَْ»كند  داي شهادت میكند و ا موضوع شهادت یعنی آدمی كه تحملّ شهادت به درستی و دقیق می

كه دو نفري از غیر شما كه عاد  هم نباشند كه  این دیگر معنی ندارد! وقتی  ؛ نه این«غَیْرِكمُْ منِْ آخَرانِ

ها باید عاد  باشند، شرط شهادت دادن عدالت است، و  ها باشند، این گوید: اگر از خود شما و از مسلمان می

یعنی « آخَرانِ أَوْ»شود كه شرط عدالت نداشته باشد! پس این  د، نمیشو ها مطرح می وقتی در غیر مسلمان

كه  اگر معنی آن این باشد كما این«. غَیْركُِمْ مِنْ» ، منتها«عدَْ   ذَوا»یعنی دو نفر « عدَْ   يذَوآخران »

، آن چیزي كه مهم است عد  است و عد  هر جا معنی 1ما داریمعاد  مسیحی همین هم هست، پس 

 دش را دارد. خاص خو

 ها انصاف قرآن در قضاوت آدم

 إنِْ منَْ الْكِتابِ أهَْلِ وَمنِْ»گوید  ي آ  عمران راجع به یكسري از اهل كتاب می ي مباركه سوره 11  آیه

 «. إِلَیََْ یُؤدَِّهِ بِقِنْطار  تَأْمَنهُْ

هاي قرآن را ببینید،   «ثَرهُُمْأكْ»ها انصاف قرآن است! من یَ موقع این تحقیق را كرده بودم كه  این 

طوري هستند،  ها این گوید اكثریت آن طوري هستند، می گوید همه این كند. نمی همه را یَ كاسه نمی

)مائده: «الدَّمْعِ منَِ تَفیضُ أعَْیُنَهُمْ  ترَى» طوري هستند، بعضی از اهل كتاب هستند كه ها این بعضی از آن

؛ (113)آ  عمران: «نَیَسْجدُوُ وَهمُْ اللَّیلِْ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ» یا دارد:  شنوند، میها آیات قرآن را  ؛ این(13

ها یَ شكل و یَ نوع  ي این هایی به اهل كتاب بزند و بگوید كه همه طور نیست كه یَ تیپ یعنی این

ها از این اهل  ؛ بعضی«إِلیَََْ یؤَُدِّهِ بقِِنْطار  هُتَأْمنَْ إنِْ مَنْ الْكِتابِ أهَْلِ وَمِنْ»گوید  هستند، در این آیات می

دار  قدر امانت گرداند؛ یعنی این ها بدهید برمی كتاب هستند كه اگر یَ خیَ گاو را طلا بكنید به آن

بدهید ها  ها هستند كه دیناري به آن ؛ بعضی«إِلَیََْ یؤَُدِّهِ لا بدِینار  تَأمَْنْهُ إِنْ منَْ وَمِنهْمُْ»هستند 

 قدر خائن در امانت هستند.  گردانند؛ یعنی این برنمی
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دار ببیند، اگر  تواند امانت داري و ردّ امانت پس یَ؛ اهل كتاب را آدم واقعاً می جا در بحث امانت این

نَ دار با كه الآن براي باجه دار كند یعنی این ویژگی را دارد، لذا این تواند امانت دار است می ببیند این امانت

گویند التزام عملی  دار بانَ بشود می خواهد باجه كنند این محل تأمّل است. طرف می سؤا  ولایت فقیه می

خواهد در حوزه بیاید  به ولایت فقیه داري؟ كه حتّی من در حوزه هم این حرف را قبو  ندارم، طرف می

هم فیزیَ بخوانم بگویند تو التزام كه من بخوا گویند كه تو التزام عملی به ولایت فقیه داري؟ مثل این می

خواهم فیزیَ بخوانم صبر كن ببینم چه  عملی به هیئت كوپرنینكی داري؟ در صورتی كه من تازه می

توانی از من یَ چیزي بپرسی بعد من ببینم وجود  چیزي است تا التزام عملی پیدا كنم. از آن اوّ  كه نمی

كه تو حتماً از آن اوّ  باید یَ چیزهایی را  بخوانم، این خواهم یَ درسی دارد یا نه؟! بالاخره من می

ها التزام عملی دارم یا ندارم، مثل این است  خواهم بخوانم تا ببینم كه به این شود! من می بپذیري كه نمی

كه كسی بخواهد فیزیَ بخواند به او بگویند تو التزام عملی به هیئت كوپرنیكی باید داشته باشی. اگر 

 فیزیَ بخوان اگر نداري فیزیَ نخوان! صبر كن من اوّ  فیزیَ بخوانم ببینم دارم یا ندارم، داري بیا 

اگر « قائِماً عَلَیْهِ دُمتَْ ما إلِاَّ إلَِیََْ یؤَُدِّهِ لا»پس ما عاد  به این سبَ داریم، عاد  به این معنا داریم كه 

 قالُوا بِأَنَّهمُْ ذلََِ»كه  وري، این هم به خاطر اینبخواهی امانتت را پس بگیري، باید شاهد بیاوري و دلیل بیا

سواد هستند! خلاصه ما اصل هستیم  ها بی ها امیّ هستند، این گویند این می« سَبیلٌ الْأُمِّیِّینَ فیِ عَلَیْنا لیَْسَ

 ها داریم! ها فرع هستند كه ما هم گاهی اوقات همین فكر را درباره آن این

 المللی است بینامانت جزء قواعد 

المللی است، اگر روایاتی پیدا كردید خلاف این بود، باید به آیات  دانید كه امانت جزء قوانین بین می 

ها را  تواند اموا  این تواند نسبت به اموا  مسیحیان احترام نگذارد، می قرآن عرضه بشود كه كسی می

 قالوُا بِأَنَّهُمْ ذلََِ»رسی كرد! و ارتباط آن را با بردارد، این یَ چیزي است كه فیه تأملٌّ باید نشست و بر

 فهمید. «  یَعْلَمُون وهَُمْ الْكذَِبَ اللَّهِ عَلىَ ویََقُولوُنَ سَبیلٌ الْأُمِّیِّینَ فیِ عَلَیْنا لیَْسَ
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كه بحث ما  جا ببینیم كما این پس ما اگر عاد  به این معنا داریم باید هر جا برویم عد  را در همان

همین بود كه شما باید بروید تقوا را هر جا بروید  (13)حجرات: «أتَْقاكُمْ اللَّهِ عِندَْ أَكْرَمَكمُْ إنَِّ»ي  درباره

 جا چه تقوایی مدّ نظر است؟! عد  هم همین طور،  آن  ببینید

 تسلط کافر بر مؤمن غیرمشروع است

 الْمُؤْمنِینَ عَلىَ لِلكْافِرینَ اللَّهُ علََیَجْ وَلنَْ»اي است و آن این است كه  منتهاي مراتب یَ نكته

بینیم، اگر یَ  جا می ي آن را همه و قواعد كلیدي است كه سایه ها این نكته جزء نكته (141)نساء: «سَبیلاً

كنید این كار  طوري شد كه شما راهی براي سبیل و تسلطّ كافرین بر مؤمنین با این كار دارید درست می

داند این مسیحی  مثلاً یَ نفر صغیري دارد و وصیّ خودش را یَ كافر قرار بدهد چون میرا نباید بكنید؛ 

ي صغیر  ها را دارد، حالا یَ اعتمادي بكند بچهّ دار است و حساب بچهّ فرض بفرمایید آدم متدیّن و امانت

دهد و  ی دارد میگویند حق ندارد این كار را بكند! چون یَ نوع تولّ دارد او را وصیّ خود قرار بدهد، می

هایی اصلاً منجّز نیست كه كسی یَ كافري را بر مؤمنین سبیل و  این كار غیر مشروع است، چنین وصیت

جا عمل بكند، از  كسی در حاكمیت طاغوت برود و در آن كه ولایت بدهد. قرآن كلاً این را رد كرده و این

وب است و نباید در این قضیه سبیلی ها منك ي این این طریق بخواهد به حق مسلم خودش برسد همه

درست بكند، ولی جالب است كه بالاخره ما عاد  مسیحی داریم. اگر بدانید این عبارت قرآن؛ یعنی تعبیر 

 عاد  مسیحی چقدر حرف مهمی است!

 مسلمانان واقعا برادر همدیگرند

كه از افراد  هم اصلاً به معناي این« غَیْرِكُمْ مِنْ»و « كمُْمِنْ»این ...« غَیْرِكُمْ مِنْ آخَرانِ أَوْ(: »... 101) 

كند،  طور طرح نمی ي خود نیست، اصلاً قرآن هیچ موقع بحث خانواده را این ي خود یا غیر خانواده خانواده

ها؛ چون قرآن این  یعنی غیر مسلمان« رِكمُْغَیْ مِنْ»ها  یعنی مسلمان« كُمْمِنْ«. »رِكُمْغَیْ مِنْ»و « كمُْمِنْ»این 

بیند، یعنی واقعاً شما برادران همدیگر هستید،  طور می را واقعاً دارد این (10)حجرات: «إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ نَّماَإِ»
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 إِخْوةٌَ الْمُؤْمِنُونَ إنَِّماَ» گوید: در معناي اخوّت این برادري و خواهري حاكم است، براي همین است كه می

شما یَ خانواده هستید بین خودتان را اصلاح كنید! اگر در خانواده هر كس ؛ «أَخَوَیْكُمْ بَینَْ فَأَصْلِحُوا

بخواهد یَ راهی را برود و هر كس یَ رأیی بدهد و با هم اختلاف داشته باشند و همدیگر را مسخره 

یا درآن آیاتی كه  كنند این دیگر خانواده نیست! در این حالت این خانواده منفجر شده و از بین رفته.

كه « نسِائهِِنَّ»رسد به  تا می« بُعوُلَتهِِنَّلِ»هاي خود را نشان بدهند الاّ  توانند زینت ها نمی ید: خانمگو می

توانند نشان بدهند مگر به زنان خودشان؛ یعنی زنان مسلمان. به زنان غیر مسلمان  هاي خود را نمی زینت

ون به زنان غیر مسلمان اعتمادي نیست، اند كه چ توانند نشان بدهند، دلیل آن را در روایات گفته نمی

ها سند زده الآن  ممكن است برود جایی تعریف كند كه متأسفانه این اخلاقی را كه خدا به نام غیر مسلمان

كنند كه فلانی چه چیزي پوشیده كه گاهی اوقات  ها وجود دارد! كه یَ مجلسی را تعریف می در مسلمان

 خورد! این معلوم است كه همین منش غیر مسلمانی است. از این طرف و آن طرف به گوش آدم می

  «الْأرَْضِ فیِ ضرََبْتُمْ أَنْتمُْ إِنْ غَیْرِكمُْ منِْ آخَرانِ أوَْ مِنْكُمْ عدَْ   ذَوا(: »... 101)

این یَ شرطی دارد و به دلیل این شرط معلوم است كه حالت تخییر نیست « غَیْركُِمْ منِْ آخَرانِ»حالا 

 منِْ» بودند بودند، اگر نبودند؛ یعنی پیدا نكردید سراغ« مِنْكمُْ عدَْ   ذَوا» ترتیب است یعنی اگرحالت 

 ضَربَتْمُْ أَنْتُمْ إنِْ» روید؛ یعنی درست است مسیحی عاد  داریم ولی باز اولویت با مسلمان است می« غَیْرِكُمْ

دانیم، قید  كنید.این قیدها را خیلی بحث كردیم و به نام قید غالبی می اگر شما دارید سفر می« الْأرَضِْ فیِ

طوري است كه آدم در سفر است كه ممكن است از خودش كسی را  غالبی به معناي این است كه غالباً این

« قیود احترازي»فپیدا نكند و مثلاً دو تا مسیحی پیدا بكند وگرنه این قید جزء قیدهاي به قو  معرو

طوري است و اگر در سفر  است، قیودي باشد كه شرط واقعی آن این باشد كه اگر شما در سفر بودید این

 نبودید نه. 

شود كه این قید غالبی است یا چیز دیگر است؟ روي مجموعه فرهنگ قرآن و  حالا چطور فهمیده می

سانی كه اهل آن هستند این را متوجهّ فهمیم قیدي توضیحی است یا غالبی. ك در ادبیات قرآن می
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فهمید این قید توضیحی است در  ها؛ مثلاً شما الآن می در این بحث« مذاق الشارع»شوند و پیدا كردن  می

قید « بنا حق»فهمید این  كشند، همه می ؛ كسانی كه نبیّین را به ناحق می«حَقٍّ بِغَیْرِ النَّبیِِّینَ یَقْتُلوُنَ»آیه 

كشتن انبیاء  جا داشته باشیم كشتن انبیاء به حق، یَ جا صرفاً توضیح است؛ یعنی ما یَ توضیحی است و

كه شما  كند براي این فهمیم كه این قید توضیحی است، گاهی اوقات روایات هم كمَ می به ناحق، نه! می

ردید این قید دانید این قید الآن چطوري است، شَ ك و نمی خواهید داشته باشید  دریافتی از این قید می

 چطوري است؟ روایت به شما نشان بدهد كه این قید غالبی است.

كه غالباً شما  ؛یعنی این«الأَْرضِْ فیِ ضَرَبْتُمْ أَنتُْمْ إِنْ»شوم ولی این  وارد جزئیات بحث فقهی آن نمی 

ع دو نفر عاد  افتد كه از خود شما نیستند كه شهادت بدهند، آن موق كنید بالاخره این اتّفاق می سفر می

 ها را شما شاهد بگیرید. ها شهادت بدهند، این ها یا هر كس این از مسیحیان یا از غیر شما مثل بودایی

؛ وقتی كه شما در سفر هستید و مصیبت «المْوَْتِ مُصیبَةُ فَأَصابَتْكُمْ الْأرَْضِ فیِ ضَرَبْتمُْ أَنْتمُْ إنِْ(... »101)

كند به معناي این نیست كه شما  مصیبت موت به شما اصابت میكند، این  موت به شما اصابت می

توانید شاهد بگیرید و وصیت كنید، این معلوم است جزء قواعد عقلی  میرید، اگر بمیرید كه دیگر نمی می

« الْمَوتُْ أَحدََكُمُ حَضَرَ»یعنی به عبارتی  ؛«المَْوْتِ مُصیبَةُ فَأَصابَتْكُمْ»است كه باید در فهم قرآن به كار برود 

رود من دارم  طور كه پیش می همان كه اوّ  آیه گفت، یعنی امارات مرگ را در خود ببینید، بگویید این

دانید كه اگر به گردن كسی  میرم، دیگر آخرهاي كار من است، این وصیت كردن هم واجب است. می می

 جب نیست.حق الناّس یا حق الله باشد وصیت بر او واجب است در غیر این صورت وا

 در لحظه معاینه مرگ توبه قبول نیست

اي كه وجود دارد در بحث شاهد گرفتن بر وصیت البتهّ مستحب بسیار مؤكدّ است كه كسی  باز نكته

« تَمَوْأماَرَاتِ الْدَ الْعِنْ»میرد این هم كه  فهمید كه دارد می« تَمَوْأمَاراَتِ الْدَ الْعِنْ»وصیت كند. حالا اگر 

به دو معنا وجود « المَْوْتُ مُهُأَحدََ حَضَرَ»ي نساء را بیاورید! در قرآن  سوره 11و  11ي  آیه گویم شما می
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 التَّوبْةَُ إنَِّماَ» ي نساء است كه یكی از آیات مهم بحث توبه است كه ي مباركه دارد: یَ معناي آن در سوره

دهد به جهالت یعنی نه  به براي كسی است كه سوء انجام می؛ تو«بِجهَالَة  السُّوءَ یعَْمَلوُنَ لِلَّذینَ اللَّهِ علَىَ

عقلی یَ  یعنی به نادانی، به بی« بِجهََالةَ »دهد چون این واقعاً گناه ندارد  كه جهل دارد و انجام می این

 منِْ یَتُوبُونَ ثُمَّ» عقلی است خواهند توضیح بدهند كه سوء انجام دادن به بی دهد، می كاري را انجام می

كند، خیلی دقتّ كنید! تا گناه كردید توبه كنید، نگویید: حالا بگذار چهار تا گناه  ؛ سریع توبه می«ریب قَ

دیگر هم بكنم، حالا كه این گناه را كردیم، چون واقعاً معلوم نیست كه آدم بعد بتواند توبه كند چون 

 كند ؛ خدا آن وقت توبه می«عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَتُوبُ فَأوُلئََِ» شود توبه كرد شود كه دیگر نمی اي تنیده می پیله

؛ توبه براي كسی نیست یعنی این دیگر «السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ التَّوبْةَُ ولََیسَْتِ * حكَیماً علَیماً اللَّهُ وَكانَ»

 أَحدََهمُُ حَضَرَ إِذا حتََّى»تند  طور پیله را می دهد یعنی سوء او همین توبه ندارد، كسی كه سیّئات انجام می

 أَحدَهَمُُ حَضَرَ»به معناي این « الآْنَ تُبتُْ إنِِّی قا َ الْمَوتُْ أَحدََهُمُ حَضرََ»این « الْآنَ تبُْتُ إنِِّی قا َ المَْوْتُ

 إنِِّی»گوید  رسد و می ي احتضار او فرا می كه لحظه یعنی این« تُالْمَوْ أَحدََهُمُ حضَرََ»نیست! این  «المَْوْتُ

گیرد؟ اولّاً  ، این فهم را آدم از كجا می«ي معاینه لحظه»گویند  اي كه اصطلاحاً می و لحظه« الْآنَ تبُْتُ

اي است كه طرف در همان حالت برزخ بین مرگ و زندگی است یعنی از این طرف  ي احتضار لحظه لحظه

بیند؛ یعنی در یَ حالت  را می زند و چشم او هم دارد آن طرف شنود، زبان او هم حرف می گوش او می

شنود، هم  مثل حالت قسمت انتهایی خواب، در حالت سكرات خواب، آدم هم می بینابینی قرار گرفته؛ 

خواب است، هم بیدار است؛ یعنی كاملاً بیدار نیست كه از بخش خواب یَ دفعه به حالت بیداري برود، نه 

طوري هستند خواب هستند،  مردم همین 1«انتَْبهَُوا مَاتُوا فَإِذَا نِیَامٌ النَّاسُ» در یَ حالت سكرات خواب است

اي دارد در آن فاصله كه  شوند، یَ فاصله خواهند بیدار بشوند یَ دفعه بیدار نمی وقتی یَ دفعه می

جا  دنیا آن كشد یعنی هم در این دنیا هم در آن ها خیلی طو  می گاهی براي بعضی و ي زمانی است، فاصله

كه  كنند، با این معاینه صورت بگیرد توبه را قبو  نمیو جا دیگر كسی اگر ببیند  آن دیگر توبه قبو  نیست!
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رسد ولی آن توبه را قبو   تواند توبه كند و عقل او هم می آید و می تواند توبه كند یعنی صداي او در می می

 ند!كن نمی

 را متوجّه بشود، « تُالمَْوْ أَحدََهُمُ حَضَرَ»دهند كه آدم فرق این  می توضیح طوري ها را این روایات این 

مثلاً معلوم است كه  شود توبه كند؛ رات موت باشد میبه معناي ظهور اما« تُالْمَوْ أَحدََهُمُ حَضرََ»اگر 

منتها توبه سخت  ،تواند توبه بكند میریم، این موقع هم می رود ما چهار روز دیگر می طوري كه پیش می این

تواند  جا می میري، این همان گویند تو مریض سرطانی هستی چند وقت دیگر می مثلاً به یَ نفر می !است

 اگریعنی  نیست! وصیت هم نافذ ،ي معاینه جا دیگر هیچ حرفی نافذ نیست حتیّ در لحظه توبه كند ولی آن

در حقیقت در این دنیا نیست در حالت  چون  كنند؛ ش را وصیت كند اصلاً از او قبو  نمیثلث ما  خود

 كنند. جا دیگر قبو  نمی آن اگر بگوید الآن توبه كردم،« الْآنَ تبُْتُ إِنِّیقَا َ »برزخ این دنیا است 

گویند  می (91)یونس: «عَصیَْتَ وَقدَْ آلآْنَ» ي این آیه به واسطهآن هم براي همین  است كه  )سؤا ( ج:

 ي معاینه قرار گرفت. لحظهمعلوم است كه فرعون در 

  آیه آید. زهاي مبهمی الآن یادم میالبتهّ یَ چی گفت خدا، اگر می این را من نشنیدم كه )سؤا ( ج:

 حَتَّى عَدْواً وَ بَغْیاً جنُُودُهُ وَ فِرْعَونُْ فأََتْبَعَهُمْ الْبَحْرَ إسِْرائیلَ  ببَِنی وجَاوَزْنا» 219ي  ي یونس، صفحه ، سوره90

طور نبود كه در یَ جاي  یعنی او را گرفت، یعنی این ؛وقتی كه غرق او را درك كرد ؛«الْغرََقُ أَدرَْكهَُ إِذا

 جَبَل   إِلى سَآوي قا َ»طور نیست كه  كند، آیه این دارد فعلاً محاجّه می و بلندي ایستاده مثل پسر نوح

 أَدْركَهَُ إِذا حتََّى» بحث این است كه بلكه این نیست،زند نه  جا دارد حرف می نشسته آن« الْماءِ مِنَ  یعَْصِمُنی

شود و این احتمالاً با توجّه به آن عباراتی  یعنی غرق او را گرفت یعنی معلوم است كه دارد غرق می «الْغَرَقُ

 الَّذي إلِاَّ لهَإِ لا أَنَّهُ آمنَْتُ قا َ» گویند ها می ي نساء داریم احیاناً باید بحث معاینه باشد كه این كه در سوره

اگر كسی به جدّ و واقعاً از صدق نیتّ در وقتی هم كه دارد غرق « الْمسُْلمِینَ منَِ وأََناَ إسِْرائیلَ بَنُوا بهِِ آمنََتْ

كنند، یكسري حق الناّس به گردن او  ایمان بیاورد بالاخره از او قبو  می و ها را بگوید شود این حرف می

تا پایان عمر موقعیت توبه براي انسان باقی  شود. گوید: تا آن لحظه قبو  می میي توبه  ماند كه خود آیه می
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« ؟آلْآنَ» گویند جا می كند، این توبه نمی كند، یَ موقع از صدق نیّت دارد توبه میاست اگر از صدق نیتّ 

 قبَلُْ عَصَیتََْ وَقدَْ» گوید جا قبو  نیست بعد می این معلوم است كه توبه این حالا آخر الآن وقت توبه است؟!

 این را ي دروغین بوده! و توبهي ا توبه كنی؟ شاید گویند حالا داري توبه می وقتی می« نَالْمُفسْدِی منَِ وَكُنتَْ

 هم باید بیشتر دقتّ كرد.

فتند در بحث وصیت شاهد بگیرید شاهد شرط صحّت وصیت نیست، بعضی جاها داریم شاهد كه گ این

گفته براي طلاق شاهد بگیرید  ي طلاق كه آیات سورهحتّ است، مثلاً مثل طلاق، چون شرط ص ؛بگیرید

شود، ولی مثلاً در بحث  شاهد گرفتن شرط صحتّ طلاق است و اگر شاهد نگیرند اصلاً طلاق جاري نمی

جا كه گفتند شاهد بگیرید  آن (212 بقره:)«رجِالِكُمْ مِنْ شهَیدَیْنِ وَاسْتشَهِْدُوا»جا هم گفتند  دیون مالی این

جا به خاطر این  شاهد باشد، آن ور نیست كه حتماً در دیون بایدط جا شرط صحتّ نیست، یعنی این آن

 سخنی پیش نیاید.است كه حرف و 

 شهَادةَُ كُمْعَلَیْ»بیاورید وگرنه  توانید در واي دین را شما نمیطوري محت همین پس دقتّ بفرمایید كه

شاهد بگیرد و باید شاهد بگیرد،  باید علی القاعده از آن وجوب در بیاید، یعنی واجب است كه آدم« بَیْنِكُمْ

آید  كه چنین چیزي از این در نمی وجود شاهد است، حا  آن ،شرط صحّت وصیتآید  و به نظر می

كه اكیداً خیلی این كار مورد توصیه است،  یعنی این« بَیْنِكُمْ شهَادةَُ كُمْعَلَیْ»مجموعاً از آیات و روایت این 

در  ه این قابل دقّت است كهفشار و ابرام این نكته را گفت چرا قرآن با اینكه  ، ولی اینپس باید انجام داد

حذف بشود كه كسی حرفی نزند، باید پیش بیاید این موردها  اي بین دو نفر هر واسطهي اسلامی  جامعه

طوري  هاي خود وصیت بكنی این خواهید راجع به بچهّ شما میاگر كسی بدون دلیل با هم دعوا نكنند، 

 باشد 

طوري بخوانیم تا آیه  این آیه را این «ارْتَبْتمُْ إنِِ بِاللَّهِ فیَُقسْمِانِ الصَّلاةِ بَعدِْ مِنْ تَحبِْسُونهَُما... »(: 101)

ی كه یعنی اگر راجع به این شاهدهای ؛«بِاللَّهِ الصَّلاةِ فیَُقسْمِانِ بَعدِْ مِنْ تَحبِْسُونهَُما ارْتَبْتمُْ إنِِ»معنی بشود 

گویی بالاخره وصیتی  شما می .ها آمدند شاهدهاي وصیت هستند خود صاحب مرده الآن اینآن گرفته الآن 



21 

 

شما نسبت به شهود  اگر ها یَ حیله و نیرنگی باشد؟! ار ایناین دو نفر شاهد ایستادند، نكند در ك و كرده

خیلی عبارت عجیب )ود را بخوانند یعنی بیایند نماز خ !شهود را نگه دارید تا بعد از نماز ،شَ كردید

ها جزء احكام نیست كه اگر شهودي دارید بگذارید نماز خود را بخوانند تا بعد از  این كه الان !( با ایناست

 (41)عنكبوت: «واَلمُْنْكَرِ الْفَحشْاءِ عنَِ  تَنهْى»كه نماز واقعاً یَ ویژگی عجیبی دارد  نماز، چرا؟ به دلیل این

ها كه روایات درستی دارد، خیلی بحث نماز در آن مهم  همان هایی كه داریم، حث استخارهی باست، ما حتّ

یا مثلاً درباره  ند كه استخاره به قرآن مثلاً بعد از نماز،ا هگفت نی یَ جایگاهی به نماز داده، كهاست یع

ها را دربیاورد،  نماز بخواند بعد این او  ند اینا هگذارند گفت كه چیزي زیر فرش می هاي ذات الرقاع استخاره

كند  و خدا یَ چیزي را در د  او بالا و پایین می ستاست كه طرف در ارتباط با خدا ییجا چون نماز آن

یعنی كثیراً ممكن است این اتّفاق براي  ؛ستهدر نماز ولی  ها هم نیست! ژگی واقعاً در مناجاتكه این وی

خوانید  شوید نماز می یَ خلافی بكنید، یَ كار بدي بكنید بلند میخواهید  می ؛ مثلاشما پیش بیاید

رود، این براي  حس و حا  خلاف كردن از بین می رود! بینید حس و حا  آن می دید میوقتی نماز خوان

د بخوانآید، زیارت عاشورا هم  د این حالت پیش نمی. این اگر بلند شود مناجات هم بخوانخود نماز است

و اگر  !آید آید كه در نماز پیش می طوري پیش نمی آید، یَ روضه هم گوش كند این نمی این حالت پیش

رود  داً میخواند عالماً و عام رود نماز خود را می خورد می واقعاً براي كسی اصلاً پیش نیامد یعنی تكان نمی

  تَنهْى»ین بود كه چون خاصیت آن ا مین است؛گویند ه همان نماز غیر مقبو  كه می كند، آن گناه را می

 نشد، و « واَلمُْنْكَرِ الْفَحشْاءِ عَنِ

خورد  ی كه میقسم ند، نماز كه بخواند اینرا بخوان شاننگه دارید بگذارید نماز خودشهود را ند ا هگفت

ها اعتبارات بیشتري پیدا  كه این قسم كند می هایی چینی  یعنی خدا زمینه یَ مقدار اعتبارش بیشتر است؛

 ت كه بگذارند نماز خود را بخواند.كه جزء احكام نیس با این به خدا قسم نخورد. طوري طرف همینو بكند، 

ها  گویند حتّی ممكن است به دلیل نمازي كه آن گویند، می هم این را می« رِكمُْغَیْ منِْ»در  )سؤا ( ج:

ا رد، مثلاً شما الآن به كلیستشویق ك هم ها را شود آن را بكند، یعنی می شدارند بگذار مناجات نماز خود
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یَ چیزي  هایی كه دارند، نماز ا حدّاقل مناجاتها با نمازها، ی برو دو تا آواز با پیانو بخوان و بعد بیا! این

 .طوري بوده ي شرایع الهی روزه و نماز دارند، چون همه این همه بوده كه خطوط كلی است و

 «نَالْآثِمی لمَِنَ إِذاً إِنَّا اللَّهِ شهَادَةَ نَكْتُمُ ولَا قُرْبى ذا كانَ لَوْ وَ ثَمَناً بِهِ نشَْتَري لا» ( ...101)

ها هم  ها متمشّی است، یعنی آن این ارتباط با خدا را داشته باش و بعد بیا قسم بخور و قسم از آن پس

 لوَْ وَ ثَمَناً بهِِ نشَْتَري لا»قسم بخورد كه  د.نبه خدا قسم بخور توانند د چون خداپرست هستند و میتوانن می

من شهادت  ؛«اللَّهِ شهَادَةَ نَكْتُمُ ولَا»  فروشم و بگوید كه من این قسم را به بهاي اندكی نمی ؛«قُرْبى ذا كانَ

اگر من این كار را بكنم از گناهكاران هستم، بعد قسم  ؛ كه«نَالْآثِمی لمَِنَ إِذاً إِنَّا»كنم  كتمان نمی خدا را

پیدا كرده به  ي قسم در دادگاه یَ باگ )خلأهایی( لا مسئلهراه تحقیقی هم كه وجود ندارد، حا .بخورد

لذا به راحتی قسم   ،اندازد طرف كنتور كه نمی كه فرهنگ دینی همه با هم منتقل نشده، دلیل این

ود كه طرف ش با هم هماهنگ می ،وقتی همه با هم ارائه بشودكه ی است یَ پكیج ها كلاً این خورد! می

ها، بحث قسم به  قسم بخورد، براي همین در دادگاهاي نیست باید  گوییم چاره جا می قسم بخورد، حالا این

كنند با چیزهاي دیگر حل و فصل كنند،  ها سعی می الآن در دادگاه رود. عنوان آخرین تیر تركش به كار می

  خورد! زد و طرف خیلی راحت قسم مینداا ها به خاطر این است كه قسم خوردن كنتور نمی خیلی از آن

سم یَ موقع ماجراي قسم خوردن را عرض كردیم كه خوب است كه آدم به خدا قسم نخورد، ق

 عُرضْةًَ اللَّهَ تَجْعَلُوا ولَا»هاي خود نكنید  اصلاً خدا را معرض قسم خوردن به خدا خیلی عواقب دارد!

آورد و جزء صفات منافقین است كه  كلاً حلّاف بودن و پر قسم بودن از نفاق سر در می (224بقره: )«لِأَیْمانِكُمْ

مدام قسم خوردن این  پس كند، كه از منافقین یاد می« لَكمُْ بِاللَّهِ یَحلِْفوُنَ»ي توبه چندبار داریم  در سوره

یز كنید و ن واقعاً پرهكلاً كار جالبی نیست، باید این گوهر را یَ جاي خیلی خاص باز كرد براي همی

حالا نخوردي كه نخوردي، خوردي  !به خدا من نخوردم كه مثلاً كه بگویید و بگویند پرهیز هم بدهید از این

 این شاید شایسته نباشد. ه خوردي دیگر قسم خوردن ندارد!هم ك

 « وَآلِهِ الطَّاهِرینَ وَصَلَّی اللهُ عَلیَ سَیِّدَناَ مُحَمَّدٍ»
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  .410 ص ،1 ج ،الكافی -1

  .310 ص ،11  ج ،الأنوار بحار -2

نیساتیم! مان عارض كاردم      . نگو كار دارم! بارها این را عرض كردم ما كه پر كارتر از آقا كه نیستیم! گرفتاارتر از آقاا هام    3

شاوند، حتای اگار     ها دو ساعت به اذان بیدار می ي فردي خود حضرت آقا را از پسر ایشان پرسیدم ایشان گفت: تابستان سیره

دانید تابستان دو ساعت به اذان یعنای چاه؟! یعنای فاجعاه! یعنای       اي بیدار باشند! می نیمه شب به خاطر یَ جلسه 1و  12

 بینید همین آدم پركار تفرغ للعبادة دارد! عد قرآن، نماز، بكاء، گریه و میاصلاً دیگر نخواب! ب

توانیاد آیاات قارآن را ترجماه كنیاد! چاون        نمای   من او  آیه را معنی بكنم؛ چون حتی اگر شما لغت را هم بلاد باشاید،  .  4

 شود كه باید دقت كرد! هاي آیات معمولا پس و پیش می عبارات

گویید خوب عاد  مسایحی هام داریام، ولای باراي كساانی كاه درس         چیز مهمی نیست، و شما می . )حالا این براي شما 1

كشیم در فقه و اصو  بابت این بحاث   كه ما چه مكافاتی می طوري باشد، و این اند یَ مقدار ممكن است این آخوندي خوانده

گذاریم! در صورتی كه( ممكن اسات   ا كنار میكه اگر یَ نفر در سند روایت سنیّ یا مسیحی پیدا بشود، ما خیلی راحت او ر

گذارد. باید یَ تجدید نظري كلاً در اساناد روایات    كه این آدم مسیحی در نقلِ خبر آدم عادلی باشد و قرآن بر این صحّه می

 و نوع بررسی روایت كرد(،

   .43 ص ،4  جر، الأنوا بحار -1


